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  هاي ها و محدوديت مباني، ظرفيت
  *علم بوميعلم اقتصاد اسلامي به مثابه 

  10/4/1394تاريخ تأييد:   10/7/1393 تاريخ دريافت:

  **رفيعي آتاني االلهعطا   _____________________________________________________________ 

  چكيده
اساسي وجود دارد. رويكرد نخست، بر آن است كه اقتصاد  ملاك اسلاميت علم اقتصاد، دو رويكردباره در

رويكرد  كند. كسب مي منابع معتبر شناخت از نظر اسلام اسلامي معرفتي است كه تمام هويت دانشي خود را از
زيست   سنن و انباشت تجربه آداب، هنجارها، باورها، ها، دوم بر آن است كه اسلام به عنوان يك نظامي از ارزش

هاي اقتصادي  وهشژماهيت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پ ، فرهنگ و جامعه اسلامي با ساختن بوم، مسلماني
 هاي كند؛ در نتيجه، دانشِ محصول توصيف و تبيين واقعيت خود تبديل مي  به واقعيتي مصنوع و برساخته

هاي رويكرد دوم را كه   محدوديت ها و ظرفيت رو  پيش اسلامي خواهد بود. مقاله اي، اقتصادي چنين جامعه
 رو  پيش داند نشان خواهد داد. مقاله پذير مي را تحقق نيز در همين چارچوب علم اقتصاد اسلامي  شهيد صدر

دهد.  فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظري مكتب اقتصادي نئوكلاسيك و نهادگرايي نشان مي اثرابتدا 
پرداز اقتصادي و نيز  ي يا نظريهيشناسا اساسي آفرينش فاعل ديدتا از دو  كوشد ميبراي رسيدن به اين منظور 

هاي فرهنگي را بر كليت دانش اقتصاد نشان دهد. يك ديدگاه  تفاوت اثري يعني انسان و جامعه، يشناسا  موضوع
و  هاي فاعل و موضوع شناخت اقتصادي در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامي با فرهنگ بر آن است كه تفاوت

 آيد. مقاله پديداسلامي دانشي  متفاوت   ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدي است كه بايد در جامعه  جامعه
  . كند مياين رويكرد را بررسي و نقد  هاي تيجهدلايل و ن مباني، رو  پيش

شناسي  جامعهي، نئوكلاسيك، اقتصاد اسلامي، علم بومي، يفرهنگ، علم اقتصاد، نهادگرا :واژگان كليدي
  .شناسي معرفت، روش

  . JEL:E11 ،B52 ،E13 ،A14 ،Z12بندي  طبقه

                                              
 گيري علم است. بوم فرهنگي و اجتماعي شكل زيست» بومي«از  منظور .*

    .Email: rafiei.at@gmail.com                            علمي دانشگاه علم و صنعت ايران. عضو هيئت .**
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  مقدمه
 ياقتصاد  واقعيت زندگي بر فرهنگ سو كي از دارد: اثرنوع  دو اقتصاد بر فرهنگ

)Economy( دانش براز سوي ديگر   و شود يم شناخته ياقتصاد فرهنگ مفهوم با كه 
  ) مؤثر است.Economics( اقتصاد

 به است بوده توجه مورد كمتر كهدوم  كرديرو چارچوب در رو  پيش مقاله
 خاص يكرديرو يريگ شكل جهينت در و اقتصاد علم بر ياسلام فرهنگ اثر ليوتحل هيتجز
كه آيا دانش و نظريات اقتصادي مسئله اساسي و مهم آن. پردازد مي ياسلام اقتصاد در

ي و ينما حقيقتدر  اثريهاي فرهنگي جوامع هيچ  است؟ يعني آيا تفاوت شمول جهان
 اساسي مقاله  جوامع ندارد؟ فرضيه تمام بارهبيني نظريات اقتصادي در قدرت تبيين و پيش

  ها، آداب و رسوم و تجربه ها، باورها، هنجارها، دانش ارزش از اينكهاست عبارت  رو  پيش
جامعه تا آن اندازه متفاوت شكل گيرند  ود كه انسان وش تاريخي متفاوت جوامع باعث مي

هاي اقتصادي در جوامع متفاوت با نظريات واحد اقتصادي قابل تييين و  كه رفتارها و پديده
 اثر شناخت شناخت و نيز فاعل موضوع ديدپيش بيني نباشند. حال اين فرد و جامعه از دو 

هاي خود را در ماهيت نظريات متفاوت اقتصادي ـ و در نتيجه توليد يك دانش  تفاوت
بومي اقتصاد ـ نشان خواهد داد. يك رويكرد اساسي علمي بر آن است تا از حجيت و 

به عبارت ديگر بر اساس اين تلقي، علم اقتصاد  دفاع كند. ديدماهيت اقتصاد اسلامي از اين 
هدف تبيين رفتارهاي اقتصادي فرد و جامعه اسلامي شكل  اسلامي دانشي است كه به

  اشاره كرد: زيرتوان به موارد  براي نمونه مي ؛گيرد مي
بدون نقد و بررسي ادعا كرده » پردازي در اقتصاد اسلامي نظريه«در مقاله  شوقي دنيا 

 دنيا، (شوقي  اساس رويكرد غالب اقتصاد اسلامي همين رويكرد بوده استدر است كه 
به هر دو رويكرد » تعريف و روش علم اقتصاد اسلامي،« در منذر كهف .)131، ص1382

» موضوع علم اقتصاد اسلامي«در مقاله  ميرمعزي. )151ص ،1385كهف، ( توجه كرده است
 اقتصاد جمله ازـ  شمول براي هيچ رويكردي از علم با اين استدلال كه رويكرد جهان

 همين رويكرد براي اقتصاد اسلامي دفاع كرده استنيست، از  پذير ي ـ امكاناسلام
 سخت ههست و اركان معرفي بر درآمدي«در مقاله  عيوضلو .)7ص ،1387 ،(ميرمعزي

. )171ص ،1387 ،(عيوضلو نيز همين رويكرد را مفروض گرفته است» اسلامي اقتصاد
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 هايي هملاحظ به تعيبر خود وي » ياسلام اقتصاد و ياقتصاد يساز يبوم«در مقاله  درخشان
، 1391 ،(درخشان سازي مطرح كرده است ي بومييمبنا و يقيتطب يكردهايرو دربارهرا 
  .)33ص

، نقد جدي و جامع رويكرد اقتصاد اسلامي به مثابه يك علم رو  پيش مقالهنوآوري  
ها و مباني آن است. از  زيست بوم فرهنگي و اجتماعي مسلمانان البته با تبيين ظرفيت ويژه
بنابراين قيد  ؛شمول با رويكردي فازي است اقتصاد اسلامي دانشي جهان ،نگارنده ديد

اقتصاد اسلامي  اسلامي، قيدي توضيحي و نه احترازي براي اقتصاد اسلامي خواهد بود.
هاي اقتصادي  دانشي برآمده از مباني و معارف اسلامي است كه تبيين رفتارها و پديده

  عهده دارد. مسلمانان و غيرمسلمانان را بر

  چارچوب نظري
، توضيح و تبيين يك عمل و كنش اجتماعي مانند يك رفتار اقتصادي، دو جريان وصفدر 

  شناختي وجود دارد: جامع فكري و دو مبنا و رويكرد اساسي و روش

  شناختي فردگرايي روش
گر را داراي  اقتصاددانان است ـ كنش كه وجه مشخص كاري اكثرجريان فكري نخست ـ  

سره  كند و يك مستقل عمل ميطور  بهنايل آمده،  آنها  بهبيند كه به طور فردي  مي هايي هدف
رشد  باعثدر پي حداكثرسازي فايده و منافع فردي خويش است. اين اصل عمل عقلاني، 

گرايي و  فايده مانندهاي سياسي  رشد انواع فلسفه نيزاقتصادي نئوكلاسيك و   نظريه  گسترده
  قرارداد و حقوق طبيعي بوده است. نظريه اصالت

ترين  شناختي مبتني بر عقلانيت اقتصادي شايد برجسته تأكيد بر اين فردگرايي روش
براي استخراج تمام رفتارهاي اقتصادي از درون  كوششاقتصاد نئوكلاسيك باشد.  ويژگي

اكثر خواهند مطلوبيت و سود خود را به حد ها مي كنش افرادي كه با توجه به محدوديت
برسانند، همان اصل عقلانيت است كه به عنوان مقدمه در هر استدلال اقتصادي نئوكلاسيك 

گزينه براي  شود. عقلانيت از نظر اقتصاددانان نئوكلاسيك به معناي انتخاب بهترين ظاهر مي
  ).307ص ،1380 نفع شخصي بدون ملاحظه صريح رفاه ديگران است (بلاگ،  تحقق
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 تي شناخ گرايي روش جمع
شناسان است ـ و مكتب اقتصادي نهادگرايان بر پايه  اين رويكرد كه وجه بارز بيشتر جامعه

كند كه  گر را كسي تعريف مي ـ كنش مفاهيم و نظريات اساسي آن شكل گرفته است
كند كه بر اساس حاكميت هنجارها، قواعد  پذيري يافته و كنش را رفتاري تعريف مي جامعه

گيرد. مزيت اصلي اين جريان فكري با  آور اجتماعي شكل مي الزام هاي ليفو مقررات و تك
كنش فردي در متن شرايط  وصفآن در قابليت آن براي   گرايانه شناختي جمع مبناي روش

وسو  گرفتن در معرض قيدوبندها و هدايت دوباره و سمت شكل چگونگياجتماعي و تبيين 
شرايط اجتماعي است. اين مكتب بر آن است كه كار فرد را بايد از روي   يافتن آن به وسيله

عنوان يك مثال ساده  عمليات بانكي را به مانديل بون جمع تفسير كرد. هاي ويژگيصفت و 
گرايانه،  شناسي جمع رفتارهاي انساني در چارچوب مكتب روش حبراي ضرورت توضي

  . )114ص ،1379وش، (سر تفسير كرده است
با ملاحظه بنيادهاي تئوريك دو مكتب اساسي در قلمرو دانش اقتصاد يعني نئوكلاسيك 

ها، باورها، هنجارها،  ارزش مانندهاي فرهنگي  لفهؤو نهادگرايي پيداست كه فرهنگ و م
هاي فرهنگي در  تاريخي متفاوت جوامع و بالتبع تفاوت  ها، آداب و رسوم و تجربه دانش
ديد هاي متفاوت اقتصاد از دو  دانش سرانجامهاي متفاوت و  تئوري نشآفري

  اساسي دارد. اثر شناخت، شناخت و نيز فاعلِ موضوعِ

  انسان متفاوت، موضوع دانش اقتصاد متفاوت
ها و رفتارهاي اقتصادي  بيني ـ پديده دانش اقتصاد مسئوليت تئوريزه نمودن ـ تبيين و پيش

 تجربي است. ـ دانش متعارف اقتصاد يك دانش عقلي اين  افزون برعهده دارد.  را بر انسان
انسان اقتصادي  درباره هايي عقلي است از آن سو كه تئوري هاي خود را مبتني بر مفروض

منطقي رفتار انسان اقتصادي را تا آنجا كه ممكن باشد  هاي هآنگاه ملازم دهد. بنا مي
كه بايد هر مكتب اقتصادي به آن پاسخ  پرسشي ترين كند. بر اين اساس بنيادي استخراج مي

 ؟داردهايى  ىييا چه توانا هايي دارد ويژگيبگويد اين است كه انسان اقتصادي چه 

 ؛منطقي آن نيست راهييد يا رد أت فقطييد يا رد يك نظريه أملاك ت يگانهسوي ديگر  از
  وكلاسيك به گونهچارچوب اقتصاد نئ بلكه داور نهايي تجربه است. انسان اقتصادي در
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 اثر در زير اي ديگر. شود و در چارچوب اقتصاد نهادگرايي به گونه خاصي تعريف مي
دو  چارچوب هر هاي اقتصادي در انسان اقتصادي به عنوان موضوع شناخت فرهنگ بر

  شود. گيري مي مكتب اقتصادي پي

  عقلانيت و اقتصاد نئوكلاسيك  . فرهنگ،1
انسان اين  درباره هايي (علم اقتصاد مسلط) مفروض در مكتب اقتصادي نئوكلاسيك

  از: هستند عبارت هاترين آن شود كه برخى از مهم  اقتصادى در نظر گرفته مي
هاى فردي  كوشند از فرصت يعنى آنان مى ؛كنند طور منطقى و عقلايى عمل مى مردم به )الف

 خود بدون تاثر از جامعه به بهترين وجه استفاده كنند.

  اقتصادي خود اطلاع كامل دارند. هاي ن از تمام مسائل مربوط به تصميمآنا) ب 
  تشخيص وضعيت رفاهى خويش است. دربارهفردى بهترين داور  هر )ج 
مطلوبيت و براي  كننده، براي مصرف - كردن منفعت حداكثر هدف عامل اقتصادي يگانه )د 

 ).217ص ،1369(زريباف،  ... است و -توليدكننده، سود

البته در  كرد؛توان در عقلانيت خلاصه  ها را مى رسد كه تمام اين ويژگى به نظر مي 
كار فاعلانى عاقلانه است كه در «توان چنين بيان كرد:  تعريف كلى، عقلانيت را مى

 نسبت به شقوق ممكنه و عواقب محتمله آن شقوق، شقىّ را بر باورهايشانچارچوب 
). اما و 70ص ،1373(ليتل، » شان بهترين راه ممكن باشدگزيند كه براى رسيدن به غايات مى

  گذارد؟ بر فرايند عقلانيت اثر مي سازوكاريدر هر صورت، فرهنگ با چه 

  ماهيت فرهنگي و اجتماعي رفتار فردي اقتصاديالف) 
اساس علم اتخاذ روش بهترين انتخاب براى كمك در در در تعريف علم اقتصاد آمده كه 

اقتصادى ديگران   هاي و انتخاب ها حاصل از تصميم هاي يجهراى فهم نتها و ب گيرى تصميم
اما واقعيت آن است كه رفتارهاي پايدار انساني،  ؛)1ص ،1373 (موريس و فيليپس، است

هاست و رفتارهاي اقتصادي جزئي از مجموعه رفتارهاي انسان است و  متأثر از فرهنگ آن
كشور  رفتارهاي اقتصادي مردمان آن نظام اقتصادي هر كشوري حاصل جمع مجموعه

بنابراين گونه خاص يك نظام اقتصادي و رفتارهاي پايدار اقتصادي ناشي از فرهنگ  ؛است
د رفتارها و نظام زندگي ست. آنگاه كه فرهنگ يا بخشي از فرهنگ به عنوان مولّهاآن
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است. چنانكه  شدهفرهنگ اقتصادي توجه  ،شود و متمايز مي شدهاقتصادي توجه 
 نويسد: مي باره ) در اين28ص ،1382(تراسبي

كننـد، نفـس    اين امر واقع كه عاملان اقتصادي درون يك زيست محيط فرهنگي زندگي مي
توان ايـن امـر    بنابراين به آساني مي ؛گيرند، به آساني قابل درك است كشند و تصميم مي مي

عاملان و تنظيم رفتارشـان   هاي ترجيحگيري  واقع را دريافت كه اين زيست محيط بر شكل
كننده منفرد باشـد يـا شـركت يـا در سـطح       دارد، خواه اين رفتار در سطح مصرف اثرهايي

، جريان اصـلي اقتصـاد در تحليـل رسـمي خـود      تمامتجمعي نظام كلان اقتصادي.  با اين 
هـاي   از ويژگـي اي  را ناديده بگيرد و با رفتار بشري بـه مثابـه جلـوه    اثرهاتمايل داشته اين 

سازي مطلوبيت مبتني بـر   كامل در مدل بيشينهطور  بهتواند  شمولي برخورد كند كه مي جهان
شـرايط،   تمـام  دربارههاي بازار را  انتخاب عقلاني و فردگرايانه جا گيرد. اين تحليل، تعادل

  . )28، ص1382(ترابي،  داند بدون توجه به زمينه تاريخي، اجتماعي يا فرهنگي، صادق مي
بر اين اساس هر مجموعه از رفتارهاي خاص، محصول و ثمره فرهنگ خاصي خواهد  

بايد بپذيريم كه نظام  داردبود. حال اگر بپذيريم كه هر جامعه هويت فرهنگي متمايز 
براي نمونه، توسعه اقتصادي به يك وضعيت يا فرايند خاص دارد؛ زندگي خاص اقتصادي 

به خود بر  ويژهشود. اين وضعيت خاص محصول و ثمره فرهنگ  اقتصادي اطلاق مي
براي  وبر باورهاياي به تقليد از  شود. عده شمرده شده كه به آن فرهنگ توسعه گفته مي

عناصر فرهنگ غرب، لازم   توسعه كشورهاي جهان سوم، عناصري از فرهنگ را با ملاحظه
 ي). پژوهش83ص ، 1371(عظيمي، است؛ ماكس وبر باورهايشمارند كه بسيار فراتر از  مي

ده كرمجموعه آن را به گونه خاصي فهرست  گوناگونبا حذف عناصر تكراري در نظريات 
  ). 41ص ،1380 ي،ي(موسا است

	هاي مبناي عقلانيت فردي  ها و محدوديت ناتوانايي ب)

 برد. رنج مي در تبيين رفتارهاي فردي، فراوانيهاي  عقلانيت فردي از محدوديتمبناي 
  عموم ناشي از ناديده گرفتن بنيادهاي قرهنگي زندگي است: طور  بهي كه يها محدوديت

  رفتارهاي انسان  تمامناتواني سودوزيان فردي در تبيين . 1
ها و  انتخاب، عرصه هزينهگيري و  هاي تصميم عرصه تمامبر اساس الگوي عقلانيت 

هاي عيني اجتماعي بر مفهوم  نظم تمام درآمدها و سودوزيان فردي است. در اين رويكرد،



 

ي/ 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

يت
ظرف

ي، 
مبان

 
يت

دود
مح

 و 
ها

 
... 
اي

ه
  

11  

و  داردهاي متعدد  گذاران اقتصاد، انسان، انگيزه اما برخلاف تصور بنيان ؛بازار استوار است
آلمان با چنين پذيرد. اقتصاددانان مكتب تاريخي  مي اثرآنها  تمامدر رفتارهاي خود از 

 قابل هها را به اين نتيج يك استدلال روانشناسي ناقص و محدود، كلاسيك كه گفتند باوري
و از اين نظر  كوشد ميمنافع خصوصي خود  علت ترديد رسانده كه انسان فقط به

آنكه  اند، حال تنزل داده  تاريخ طبيعي خودخواهي ها، اقتصاد سياسي را به كلاسيك
شناسي، محبت،  احساس وظيفه مانندهاي ديگري  ها تابع محركادي انسانكردارهاي اقتص

روي در است. وانگهي زياده ...طلبي و  آوري، جاه هوس مجد و نامدوستي، مردم
جاي آنكه تصويري حدي از حقيقت دور كرده است كه به ، آنها را بهها همحدودكردن فرضي

 ،1376اند (غني نژاد،  اقتصادي يافته هاي تحقيقبيابند، فقط كاريكاتوري از   از حقيقت
  .)67ص

ها و  بردن به تعدد انگيزه از اقتصاددانان معروف و نئوكلاسيك، با پي ،مارشال
ها و  شمول، اصلاح انگيزهيك قانون عام و جهان جاي ارايهيرپذيري رفتار انسان، بهتغي

  ).216ص ،1374 (كاتوزيان، كند ترويج رفتارهاي مطلوبِ عقلانيت فردي را توصيه مي

	يك رفتار انسان  تمام. ناتواني سودوزيان فردي در تبيين 2

وانهادن انحصاري  ندارد.رفتار فرد   تماممبناي عقلانيت، غناي محتوايي كافي براي تحليل 
هاي ديگري  گرفتن برانگيزاننده به نفع شخصي، ناديده يدر رفتار خاص انسانداعي  تمام

. دارند... كه همگي ماهيت فرهنگي  و ، خشمها تعاددوستي، وفاداري، عشق،  ماننداست 
از بسياري  .آن  تمامنه  هستنداي از تببين  مبتني بر سودجويي پاره هاي هبر اين اساس محاسب

ي از يك كالاي خاص ميزان معينّ  سو يك عمل اقتصادي خاص را چونان تقاضا و عرضه آن
 بر سودوزيان فردي يك ارزش اجتماعي آنان را برانگيخته است. افزوندهند كه  انجام مي

؛ گيري است ،  محصول چند نوع انگيزه و چند نوع فرايند تصميمانسانهر يك از رفتارهاي 
 دهايو قي هاتري نياز است كه هم از تعهد بنابراين به يك مدل عقلانيت عملي جامع

  ).257ص ،1373(ليتل، ت كند حكاي طلبانه، منفعت هاي هاخلاقي و هم از محاسب
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  هويت فرهنگي منفعتج) 
البته منفعت در جوامعي كه  دارد؛ماهيت فرهنگي  هويت ونيز واقعيت آن است كه منفعت 

 و كند به سود هاي اجتماعي حكومت مي نهاد ديگرعنوان يك نهاد اجتماعي بر  نهاد بازار به
اجتماعي را تحت حاكميت  فردي و بنابراين در جوامعي كه زندگي ؛شود درآمد منحصر مي

تعالي معنوي و  مانند هايي هومكنند منفعت را بايد در قالب مف نهاد دين به سامان مي
د كه در آن خبر كمتري از كرو پاداش اخروي معنا  هيالارضايت  كمال معرفتي، اخلاقي،

فردي بايد مصداق منفعت  بنابراين، تعريف درست مفهوم و ؛سودوزيان مادي وجود دارد
ظاهر غرب معاصر كه در ها و نهادهاي اجتماعي حاكم صورت پذيرد.  در چارچوب ارزش

 تمامدر  ها انسان همهكند اصرار دارد تا  نهاد بازار زندگي مي سازوكارتحت حاكميت 
منطق  جوامع ديگر را چون خود بپندارد يا بسازد تا رفتار آنان را با مبنا و  تمامو در  عصرها

  گيري رفتارهاي خود توضيح دهد. شكل كارسازوو 

	هويت فرهنگي و اجتماعي دانش مورد استفاده در فرايند عقلانيت د)

وتفريق و سودوزيان  با فرض اطلاعات  جمع ،گري شمارش ،عقلانيت به معناي حسابگري
انجام هر عملي براي انجام عمليات حسابگري   و دانش كامل است.  هر انساني در آستانه

گيرد. تجربه هر فرد نيز در هر  ها و تجربه خويش بهره مي اي از دانش از مجموعه خويش
ها و متن تاريخ و زندگي اجتماعي وي معنا و تفسير  اي به وسيله نهادها و ارزش  جامعه

به كميت و كيفيت دانشي است كه  ديدتر از آن تفاوت اساسي از اين  اما مهم ؛شود مي
گيري در اختيار هر فرد گذاشته و فرد نيز آن را  فرايند تصميم جامعه براي به كارگيري در

هاي برآمده از  بنابراين مردماني كه فقط دانش پندارد. ه (= معرفت) ميباور صادق موج
بر آن مجموعه  افزوندانند با مردماني كه  گرا را حجت مي تجربهپوزيتويستي  رويكرد
ها  عقلاني آن هاي همحاسب نظامدانند،  هاي محصول مبادي وحياني را نيز حجت مي دانش

اي كه الگوي عقلانيت به دنبال آن است ـ در پي  نتيجه برابر يعني رفتار مشابه ـ نتيجه
  نخواهد داشت.
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  شناسي اجتماعي و عقلانيت روانه) 
با تعريف نئوكلاسيكي آن ـ  ، غيرعقلاني ـانسانرفتار   بر آن است كه عمده ويلفرد پارتو

گيرد. نياز به تأييديه گرفتن از جامعه صورت مي علت هاي افراد بهاست. بسياري از كنش
مربوط  هاي كردن خود براي ديگران، احساساز جامعه، قرباني يهايشكلي، نياز به بخشهم

ترين نيازها قويترين و انساني است. يكي از رايج هاي ويژگياين  همراتب از جملبه سلسله
اي بايسته يعني زندگي خود را شيوه هدر بين افراد بشر آن است كه ما علاقمنديم كه شيو

هايي از انديشيدن و اي بدون تحميل شيوهييد جامعه تصور كنيم. هيچ جامعهأمورد ت
هاي زندگي شدن شيوهنيست. همين اجباريقادر حيات  هكردن بر افراد خود به ادام عمل
گران در جامعه پذيرفته نشوند و مورد شود كه بدعتعي در هر جامعه باعث مياجتما

ها و رفتارها به جاي بنابراين  بسياري از كنش ؛)139ص  ،1367تعقيب قرار گيرند (آرون، 
 شود.علل منطقي و عقلاني از عللي از اين  دست ناشي مي

	انسان عقلاني، انسان نامطلوب  و)

خودخواهي و نفع شخصي قرار  هطور طبيعي تحت تأثير انگيزسان بهبا فرض قبول اينكه ان
توان  اما آيا از نظر اخلاقي مي ؛داند دارد و نفع شخصي را هم منحصر در ثروت و درآمد مي

  چنين چيزي را پذيرفت؟ 
، اقتصاددان بزرگ معاصر با انتقاد از اصول اقتصاد كلاسيك، اقتصادگرايي را كينز

عنوان هدف و ارزش نهايي تلقي رد بهتر است كه ديگر اقتصاد بهسرزنش و پيشنهاد ك
 مانندهاي متعالي اجتماعي اي در جهت تحقق هدف عنوان وسيلهبلكه از آن به ؛نشود

نيز با آنكه  برتراند راسلهاي انساني و اجتماعي استفاده شود. هدف ديگرعدالت و 
مفيدي بار  هآن فقط درآمد باشد، نتيجكاري كه منظور : «باور داردهاي مادي دارد گرايش

اي بايد كاري پيشه كرد كه در آن ايمان به يك فرد، به يك  نخواهد آورد. براي چنين نتيجه
 .)123ص ،1374(نمازي، » مرام و به يك غايت، نهفته باشد

هي، هدف قرارگرفتن ثروت، به اديان الا باورمندان، از ديدگاه هاانتقاد گونهافزون بر اين 
هاي بزرگي كه پيامبران براي تحقق آن قيام دن آرمانكر باطل كتي است در جهت حر
خاص اخلاقي خود اين  هزمين بر اساس فلسفاند. حال اگر مردمان كنوني مغرب دهكر
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اما چرا ديگران نبايد بر اساس همين حق نوع ديگري از زندگي  ؛دانندزندگي را مطلوب مي
  ، داشته باشند؟را بر اساس فلسفه اخلاق ديگري

  يي. فرهنگ، انسان اجتماعي و اقتصاد نهادگرا2
به ويژه در ميان اقتصاددانان امريكايي بر  19مكتب اقتصادي نهادگرايي در اواخر قرن 

شناختي شكل گرفته و تمام وقايع و رفتارهاي اقتصادي را  گرايي روش اساس مبناي جمع
صورت اين  اما و در هر ؛كند مي وتحليل در چارچوب نقش نهادهاي اجتماعي تجزيه

شناختي نئوكلاسيك نيز خواهد بود كه به نظر  نگرش، نقدي بر مكتب و مبناي روش
گيرند، ناديده گرفته  نهادگرايان، عناصر و فضاي غيراقتصادي را كه افراد در آن تصميم مي

و سياسي را  اهميت ساختارهاي اجتماعي ميردالاست. بسياري از اقتصاددانان نهادگرا مانند 
البته نهادگرايان بر دو ؛ )423ص ،1383كند (دادگر،  كه اقتصاد در آن عمل مي كردهكيد أت

 نهادگرايان جديد. ب) ؛نهادگرايان قديمالف)  :اند دسته

مساوي با مجموعه  فقطهاي اقتصادي  كه فعاليت باور هستندنهادگرايان قديم بر اين 
هاي فردي با انجام يك روند مكانيكي جهت  هاي افراد تحت تأثير انگيزه فعاليت

جمعي از مجموعه اجزاي  حداكثرسازي منافع شخصي نيست بلكه تحت تأثير فعاليت دسته
شناختي،  سياسي، جامعه هاي ربهو تج باورهابنابراين، علم اقتصاد با  ؛تر است خود بزرگ

 فقطنبايد  نتيجه در ؛هاي انساني و اجتماعي گره خورده است عرصه ديگرشناختي و  روان
بلكه همچنين تمايلات  شود؛فني و انباشت سرمايه و تخصيص نيروي كار توجه  بعدهاي

نهادگرايان  باور. به هر حال به داردجدي  اثرشان اهميت و باورمردم براي عمل به آداب و 
د فقط البته نها ؛قوانين اقتصادي وسيله بهنه  شود نهادها تنظيم مي وسيله بهزندگي اقتصادي 

يافته  هاي سازمان شود بلكه انگاره ن نميمعي هاي هدفبراي  هايي ها و ترتيب شامل سازمان
شود. نهادها، آداب  از رفتار گروهي كه بخش اساسي فرهنگ است را نيز شامل مي

به  باورحتي  ؛گيرد هاي زندگي را نيز در بر مي و راه انديشيدناجتماعي، قوانين، شيوه 
كمونيسم در  نظريهبه  باوريا انديشه دخالت وسيع دولت در اقتصاد يا  اقتصاد لسه فري
بنابراين،  ؛در زمره نهادها هستند همه...  بندي به ضد آن در كشور ديگري و كشوري و پاي

شناسي فرهنگي، علوم سياسي،  هاي تاريخ، مردم انديشه نهادگرايي، دانش اقتصاد، به دانش
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 ،1383(دادگر، است نيز نيازمند  شناسي اجتماعي شناسي و روان شناسي، فلسفه، روان جامعه
 ).429ـ  427ص

هر دو رويكرد   اند تا از ظرفيت توليد نظريه از ناحيه اما نهادگرايان جديد درصدد برآمده
. نهادگرايان جديد از متدلوژي مكتب تاريخي و كنندبرداري   نئوكلاسيك و نهادگرايي بهره

بلكه به  ؛كنند في تئوري اقتصاد رسمي و نئوكلاسيك بود پيروي نمينهادگرايان قديم كه ن
وتحليل اقتصادي نهادهاي  وسيله تئوري اقتصادي نئوكلاسيك به ويژه اقتصاد خرد به تجزيه

  ).17ص ،1384 پردازند ( تمدن، گوناگون اجتماعي و اقتصادي مي
 - كالاها ديگر انندم -ها كمياب است و بر آن ينهادگرايي جديد بر آن است كه نهاد كالاي

. مي شوندهاي اقتصادي خرد، ساري و جاري است و با ابزارهاي اقتصاد خرد تحليل  تحليل
توضيح  زيرشناختي نهادگرايي جديد را به شرح  توان دو نتيجه مهم روش بر اين اساس مي

 ):28، ص1384داد (صمدي، 

وعه فراينـد حداكثرسـازي   شناختي نهادگرايي جديد هر فرد مجم در چارچوب روش )الف
زمـان   نهادي و اجتماعي يا حتي هم هاي الزام تماممنافع خويش را همراه و ملازم با رعايت 

، باورهـا هـا،   كه ارزش هايي دهد. الزام نهادي و اجتماعي انجام مي هاي با حداكثرسازي الزام
نهـاد ديـن، حكومـت،     ماننـد اجتمـاعي، نهادهـاي    هاي هآداب و رسوم، تأسيسات و مؤسس

در حالي كه انسان اقتصادي نئوكلاسيك  شود؛ مي... را شامل  آموزش و پرورش، خانواده و
هاي اجتماعي و فرهنگي است و رفتارهاي اقتصادي  محدوديت تمامآزاد و مستقل از  يفرد

 دهد.  كثرسازي منافع فردي خويش شكل مياحد جهترا در 

 ،پـذيرد  شـناختي نهادگرايـان جديـد انجـام مـي      روش كار دوم و اساسي كه بـر مبنـاي   )ب
وسـيله   وتحليل چگونگي پيدايش و تحول و تغيير نهادهاي اجتمـاعي و فرهنگـي بـه    تجزيه
  هاي اقتصاد خرد است. تئوري
 شناختي براي تحكيم و گسترش رسد كه روش تفسيري ظرفيت بالاي روش به نظر مي

 ديلتاي وسيله بهتي در علوم انساني شناخ اين رويكرد روش .داردي ينهادگرا مكتب
 تكامل يافت. ماكس وبرگذاري شد و آنگاه به وسيله  بنيان

كه دنياي اجتماعي بر خلاف دنياي فيزيكي مستقل از آگاهي  باور داردپارادايم تفسيري 
شده نيست كه  بنابراين دنياي اجتماعي واقعيتي از پيش تعيين ؛انسان وجود ندارد

كنش متقابل معنادار انسان خلق  راهد. زندگي اجتماعي از كننپژوهشگران آن را كشف 
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كنند و به آن  گونه كه مردم آن را تجربه مي نآ به شود. بر اين اساس زندگي اجتماعي  مي
بنابراين، شعور عمومي و عاميانه مبنايي براي درك و  ؛يابد بخشند موجوديت مي معنا مي
  .شود شمرده ميصحيح از جامعه و زندگي اجتماعي شناخت 

هنوز فعليت و  انسانار اين مكتب ـ ذگ  ) ـ بنيانم1911-1833( ديلتاياز ديدگاه 
 .از تاريخ، گريزي نيست. انسان موجودي تاريخي است ؛ بنابراينتماميت پيدا نكرده است

، علوم ابه اين معن .باشد ميدليل تاريخي بودن آن نيز آن است كه همواره در حال بسط 
همراه با رشد روح و عقل انساني  پيوستهجهت كه  انساني نيز خود تاريخي هستند، از اين

همين جهت است كه معرفت تاريخي در عين حال، معرفت به انسان   يابند. به گسترش مي
علوم انساني وقوف به واقعيت تاريخي به  ). موضوع77ص ،)الف(1362 ،فروند( است

و نيز دانستن اين است  نرشد فرد معي هاي ترد و تشخص آن و تعيين قواعد و غاياعتبار ف
 نقش فعال دارند.هايي  ملازمهن چه ن فرد معيوكه در تك

گرايي و به ويژه مفهوم تفهم  ثير تاريخيأتحت ت همهكه بيش از  )م1920-1846(وبر 
بود ناست نيز با هيچ ديدگاه ساده اخلاقي يا سودگرايانه درباره ماهيت انسان موافق  ديلتاي

شماري از  ويها قرار دارد.  كنش تمامكه يك انگيزه طبيعي عام در پس  باور نداشتو 
شدند؛  وسيله زمينه و موقعيت تعيين مي ههاي گوناگون انساني را شناسايي كرد كه ب  انگيزه

توجه  شوند. وسيله سنت مقيد مي هبه ارزش، گاه به منفعت و اوقات ديگر بگاه مردم متمايل 
دهند در حالي  هايشان مي گر به كنش هاي كنش اي است كه انسان بر معاني ذهني وبراصلي 

اجتماعي مبتني بود  -هاي ساختاري شناختي بيشتر بر صورت تحليل جامعه ويكه پيش از 
  ). 299ص ،1380 (كوزر،
داند كه كنشگران در پس كنش  تفهم مورد نظر خودش را محدود به معناهايي مي وبر

اجتماعي در ذهن دارند، اگرچه لزومي ندارد كنشگر از معناي رفتارش وقتي آن را به 
  ).112، ص)ب(1362 (فروند، دهد، آگاه بوده باشد مقتضاي رفتار ديگري جهت مي

شوند و مردم را  وسيله شرايط تاريخي توليد مي هها ب ها و ارزش كه ايده باور داشت وبر
بنابراين هر فرهنگ را بايد به عنوان يك كل  ؛اي خاص عمل كنند  تا به شيوه نددار ميوا

توانيم چيزها را  اعضاي آن قرار دهيم، مي  واحد درك كرد و اگر ما بتوانيم خودمان را جاي
ها كه هاي آن يم ببينيم كه چگونه كنشوانت در اين صورت ما مي .نظر آنها ببينيم  از نقطه



 

ي/ 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

يت
ظرف

ي، 
مبان

 
يت

دود
مح

 و 
ها

 
... 
اي

ه
  

17  

نظر برسد، از درون قابل درك است.  غيرعقلاني به براي يك خارجي عجيب ياممكن است 
كدام از آنها چه  هاي جهان را مطالعه كرد، با اين هدف كه بفهمد هر شماري از تمدن وبر

را   صادي آنيا شكست اقت كاميابياي از جهان دارند، روح خاص هر فرهنگ،  طرز تلقي
از گسترش يك اقتصاد كاپيتاليستي مدرن  كاستي، مانع نظاممثال، روح  طور هبداد؛  شكل مي

  ). Kasler, 1988, p.115( شد در كشور هند مي
كه بر  داردهاي مشترك  ها و ايده اي از ارزش كامل، مجموعه  بر آن بود كه جامعه وبر

 همهباور داشت كه  وبرفراتر از طبقه يا موقعيت اقتصادي هستند.  ماركسخلاف نظر 
ي بنيادي از باورها درباره جهان و ا در مجموعه -كارگر يا مالك، كشيش يا دهقان -هندوها
شود تا به  كند و باعث مي هاي اخلاقي، مشترك هستند كه آنها را به هم مرتبط مي ارزش
، رفتار وبربنابراين، در منطق  ؛د و بازار رفتار كنندهاي بسيار مشابهي در خانه، معب صورت

  است.  اري شدهذگ جاي باورهاعميق در فرهنگ و صورت  بهاقتصادي 
هاي عيني و  شناسي بر روي كنش مانند بسياري بر آن بود كه علايق ديني و جهان وبر

 دهد گذارد و آنها را شكل مي  مي اثرروابط اجتماعي و حتي رفتار اقتصادي مادي 
)Parsons, 1963, p. xxi(.  عقلانيت در دوران نوين غرب نيز به خودي خود و وبراز نظر ،

). 155ص  ،م1946 (وبر، بلكه محصول اجتماعي دوران ما بود .نفسه يك قاعده نبود في
وسيله  ههاي ما ب و ارزش ها هدفاما  ؛اي از آزادي در كنش داريم ما درجه تماماگرچه 

رفتار قابل  چگونگيشود كه همچنين قواعدي را كه چيستي و  فرهنگ به ما داده مي
. بر اين اساس، براي شناخت معناي هر عمل بايد به كند ، وضع ميكردهپذيرش را تعيين 
  اي توجه كرد كه در آن اتفاق افتاده است.  متن يا مجموعه

با علم  سرانجامبا دال و مدلول و  طور كلي هم و بيبنابراين روش تأويل با دانش علا
بايد  -زمينه عمل يك انسان در هر - دلالت مرتبط است. در راه شناخت درست يك پديده

كندوكاو كرد، از  ويها را شكافت، در دنياي ذهنيت  ارزش رسوخ كرد. ويبه دنياي درون 
صر گوناگون كرد، اجزا و عنا ارا در بستر زمان معن شاطلاع برگرفت و اقدام ويگذشته 

  آن پرداخت. دوبارهذهني و محيطي را كنار يكديگر نهاد و به بازسازي 
، ديلتايشود. تا زمان  بر اين اساس است كه راه علوم انساني از علوم طبيعي جدا مي

به  دانشمندان درصدد بودند علوم انساني را نيز به همان روش علوم طبيعي مطالعه كنند.
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 ،از آنكه به اين نام برسد پيششناسي  اضع اصطلاح جامعهو اگوست كنتهمين سبب نيز 
كه اصحاب مكتب تأويل بر  در حقيقت تا زماني فيزيك اجتماعي را به جاي آن نهاده بود.

، اعم از ها تبدو خانواده از دانش تأكيد كردند، تمام مك  بين اين شناختي شكاف روش
 ؛ديدند (اعم از طبيعي يا انساني) مي در دانشاي يگانه  بدنه ... گرايان، رفتارگرايان و اثبات

  وردهاي علوم طبيعي در دانش انساني بود. ايابي به همان دست حتي غايت آنان دست
 باور دارندهستند و قائل ها كه به وحدت روش  اصحاب تفسير برخلاف، پوزيتيويست

اساس  مكرر گشت برتوان دنبال امور مشابه و  علوم طبيعي مي مانندكه در علوم انساني نيز 
 پذير امكانكه كشف مشابهت از بيرون  باور هستندبر اين  نيز .سازي را تسهيل كرد آن قانون

د. شما بايد از درون وارد شويد تا كشف كرها را كشف  مشابهت ،نيست و بايد از راه دليل
 پذير نيست. مشابهت كنيد اما كشف مشابهت از بيرون امكان

و تبيين  وصفعينى  صورتتوان به  علىّ در طبيعت را مى يندهاىافر ،در هر صورت
؛ بنابراين هدف علوم هستند مها نيازمند تفسير و تفه انسان مانند متنكرد؛ اما اعمال و افعال 

  .است )Hermeneutical( طبيعى، تبيين و هدف علوم اجتماعى تفسير معناكاوانه
است كه به فاعلان و عاملان رفتارها و عملكردها  گوناگونفرهنگ جوامع  فقطبنابراين 

از آن جهت كه  ؛رفتار و ارتباطات اجتماعى خود بدهند ،گويد كه چه معنايى به افعال مى
معانى متفاوت  ،مشابه ظاهربه ، رفتارهاى هستند با هم متفاوت گوناگونهاى جوامع  فرهنگ

اين است كه زمينه فرهنگى و . تفسير درست هر رفتار و عمل انسانى به داشتخواهند 
حالت روحى فاعل آن را چنان روشن كنيم كه آن عمل را براى ما معقول و مفهوم سازد. 

ها كه  اى از ارزش اساس تصويرى كه از جهان براى خود دارند و مجموعه فاعلان نيز بر
عنوان وپاى افعالشان به  اى از هنجارها كه بر دست هاى آنان است و دسته خواست گر بيان

هاى  تها و قابلي تصويرى كه از توانايىشمارند و  نهند و تجاوز از آن را ناروا نمى قيد مى
سازى بنا  ايند فرضيهمى بر آن فرروش تفه دهند. خويش دارند، اعمال خود را شكل مى

روحى و باطنى فاعل  هاي تحال دربارهاى  هشود كه شخص محقق، ابتدا به ساختن فرضي مى
ناگفته پيداست كه   زند. ه را با رفتار و گفتار فاعل محك مىس آن فرضيزده؛ سپدست 

ها و هنجارهاى اجتماعى يك جامعه و فرهنگ با جامعه و  تصوير انسان از جهان، ارزش
هاى  جمعِ كشف نظم  در نتيجه اگر علوم اجتماعى را حاصل ؛فرهنگ ديگر متفاوت است
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توانيم با كشف  هاى خاص تعريف كنيم، نمى در متن فرهنگ انسانحاكم بر معانى رفتار 
بلكه هر فرهنگ و  ؛شمول برسيم به علومى جهان در سراسر جهان انسانشباهت ظاهر رفتار 

هاى حاكم بر رفتار آن  آفريند و با كشف نظم خود را مى انسانى خاص، رفتار خاصجامعه 
لوم اجتماعى و در عنوان ع ني را بهكيفيت معي به خود با كميت و ويژهجامعه، علمى 

در نتيجه اگر هم بپذيريم  ؛خواهد آورد پديد...  اجتماعى، اقتصادى و گوناگونهاى  حوزه
كه جامعه ايرانى، علم فيزيك و شيمىِ متفاوت با غرب نداشته باشد، از آن جهت كه 

علوم اجتماعى و انسانى  هاي ههاى برساخته فرهنگ خود را به عنوان موضوع مطالع انسان
بينى،  وقتى كه جهان .در اختيار دارد، علوم انسانى و اجتماعى متفاوت خواهد داشت

گونه معنادارى تحت تأثير اسلام است،   ها و هنجارهاى افراد در جامعه اسلامى به ارزش
، علترفتارهاى فردى و اجتماعى در اين جوامع معانى اسلامى خواهد داشت. به همين 

 هاى حاكم بر رفتار معنادار و معطوف به مقاصد فردى و ومى كه درصدد كشف نظمعل
بنابراين  ؛اسلامى خواهند داشت   قطع صبغهطور  بهاجتماعى در جوامع اسلامى هستند، 

هاى حاكم بر رفتار مردم  نظم به شرط آنكه واقعاً اسلامى داشت توان علم اقتصاد مى
در حوزه اقتصاد به صيد  -كنند اسلامي رفتار مي هاييرستفكه بر اساس  آنان - مسلمان

هاى  چنانكه علوم اجتماعى و انسانى موجود، محصولِ كشف نظم قوانين علمى درآيد؛
نتيجه علوم اجتماعى و انسانى  حاكم بر رفتار انسانِ برساخته فرهنگ غربى است در

...  جتماعى، اقتصادى وتواند نظم حاكم بر رفتارهاى ا زمانى مى فقطشده از غرب،  ترجمه
كه انسان مسلمان ايرانى  كندبينى  ، تبيين و پيشوصفايران  مانندرا در هر جامعه ديگرى 

ت اسلامى، حقوق بشر اسلامى، بانكدارى اگر بايد اقتصاد اسلامى، مديري نيز غربى شود.
عملكردهاى خود تر از آن بايد انسان اسلامى كه رفتارها و  ... نداشته باشيم، پيش اسلامى و

   دهد، نداشته باشيم! اما آيا اين ممكن است؟ هاى اسلامى شكل مى را با مقاصد و ارزش
ف در طبيعت و اجتماع براى برآوردن ، علم كه امروزه ابزارى براى تصراز سوي ديگر

نيز  را مصنوعات بشرى ديگرهاى عمومى  نياز، مصالح و مطامع نوع بشر است، ويژگى
اساس براى در بشرى آن است كه  هاي عتصن تمامو  فناوريويژگى  ترين . مهمدارد

ها يعنى  ها و هسته اصلى و مركزى فرهنگ برآوردن نيازهايى است كه از درون فرهنگ
در يك كلام، علم نوين بيش از آنكه محصول دغدغه كشف  آورد. ها سر بر مى ارزش
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ى به ابزارى براى برآوردن جدبا يك تغيير جهت  اساسدر ها باشد،  تها و واقعي يقتحق
است. ل شده اى جامعه موطن خويش با دخل و تصرف در طبيعت و اجتماع مبدنيازه

  .ت در هر فرهنگى نسبت به فرهنگ ديگر متفاوت استها نيز به شد نيازهاى انسان

 دانش اقتصاد متفاوت  ؛. اقتصاددان متفاوت3
  جزء موضوع ي خود بخش ويساواقعيت آن است كه در قلمرو علوم انساني فاعل شنا

 هاي موضوعكه تا نشان دهد  كوشد ميشناسى معرفت  ، جامعهعلتهمين  ي است. بهيشناسا
هاى موجود در اوضاع اجتماعى، خود را به عامل  مطابق با تفاوت )Objects( شناسايى
جهت كه عامل  از آن ).12ص ،1376(مولكى،  كنند عرضه مى )Subject( شناسايى

است،  ها و به طور عام فرهنگ و شرايط اجتماعى خويش ارزش فرزند ،شناسايى، خود
ى كه محدوده و ظرف اوضاع اجتماعى خاص قابل شناسايى در ها موضوع تمامخواه ناخواه 

در اين ديدگاه،  .گيرد جا مى ويبرد، در حوزه درك و ادراك  سر مى هعامل شناسايى در آن ب
هت است كه هر كسى يا كسانى با انگيزه و چنان عميق، وسيع و پر اب يقت آناقيانوس حق

ف در كند، بخشى از آن را به تصر يف مىمقصدى كه براى زندگى خود و جامعه خود تعر
كنند، آنگاه كه به ساحل  در نتيجه، پژوهشگرانى كه در جوامع متفاوت زندگى مى ؛آورد مى

هاى اجتماعى در  ت ذهنى كه ارزشبه ظرف و ظرفي با توجهآيند،  اقيانوس معرفت درمى
گاه به  ت بخشى از معرفت، هيچممكن اس گيرد. برمى» آب معرفت«اختيار آنان گذاشته 

ظرفى براى رصد، صيد و ذخيره آن  در اصلف مردمان يك جامعه درنيايد؛ زيرا تصر
 يكديگر متفاوت با گوناگوندر جوامع  از لحاظ كمي وكيفياند. با اينكه علوم،  نساخته
  و دقيقاً براى اين نيست كه يك موضوع شناسايى ـ آن هم واقعاً ، اين تفاوت لزوماًهستند

بلكه هر جامعه  تواند غير از واحد باشد؛ ايم، مى كامل شناختهطور  بهموضوع ـ را آنگاه كه 
متفاوت از  هايي به شناخت موضوع در اصلساخت اجتماعى و فرهنگى خويش  عللبه 

كه شناسايى آن براى زندگى در جامعه دينى  هايي موضوعبسيارى از  پردازد. جامعه ديگر مى
اى كه  در جامعه -دهند ها علامت مي نيز به شناسنده ها فاقا آن موضوعو ات -ضرورت دارد 

 برگزيده است، در محدوده موضوعات زندگى غيردينى و به طور خاص غيراسلامى را
دهند. امروزه  به آنها علامت نمى ها اين موضوع در اصلگويا  ؛يى قرار نداردمورد شناسا
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... در جوامع اسلامى  ت اسلامى وديرياى از معارف به نام اقتصاد اسلامى يا م مجموعه
در  ...اقتصادى و  گوناگون هاي آمده است. اين مجموعه، گزارشى اسلامى از موضوع پديد

ها و ساخت چنين جوامعى  از ارزش برگرفتهكه متأثرّ و  شود مى شمرده گفته پيشجوامع 
ف پژوهشگرانِ جوامع ر با متون و نصوص اسلامى، به تصرسازگا اگر معارف است.

اند،  بهره مانده پژوهشگران جوامع ديگر ـ چونان غرب ـ از آن بى امااسلامى در آمده است؛ 
اند،  را بشناسند و اگر هم خواسته ها اند اين موضوع گاه نخواسته آنها هيچ .دليل روشنى دارد

ت فردى و و نوع زندگى اجتماعى آنها و شخصياى كه ساخت  گونه و از زاويه آنها را آن
گاه در جوامع  بنابراين، حقايقى از اين دست هيچ ؛اند شان اقتضا كرده است، شناخته فكرى
پژوهشگران اسلامى در  دهند؛ در حالى كه ) نمىSignal( آن، علامت قانو به محق گفته پيش

بنابراين اگر حق داريم كه هر يك، زندگى فردى و  ؛دهي آنها قرار دارند معرض علامت
اجتماعى متفاوت از ديگرى داشته باشيم، بايد حق داشته باشيم معرفت و دانش متفاوتى نيز 

  .داشته باشيم
اعف در اين حال، تفاوت اجتماعى معرفت در حوزه علوم اجتماعى به صورت مض

عامل شناسايى (انسان) و هم موضوع شناسايى (انسان) تحت شود؛ زيرا هم  تقويت مى
زيرا علم، پذيرشِ  ؛كنند مى رشداحكام واحدى، زير سيطره ساخت زندگى اجتماعى 

در ت ؛ زيرا واقعيق آن استاى براى بازسازى خلا بلكه وسيله ت نيست؛واقعي منفعلانه
 هاي شود. تحول وصف ميگر  ديدگاه مشاهده و در چارچوب حدود منظر فقطت ماهي

نشده باز  ا كشفهاي طبيعىِ موجود ام هم بر روى واقعيت اجتماعى، چشمان دانشمندان را
حال دو اقتصاددانى را فرض كنيد كه در  بندد. ديگر مي هاي و هم بر روى واقعيت كند مى

دو جامعه    برساخته اينات كنند و با ذهني اسلامى زندگى مى دو جامعه متفاوت غربى و
و متأثرّ از جامعه و فرهنگ  برگرفتهپردازند. بديهى است هر يك،  ه مىمتفاوت به ابداع نظري

شمار دست  بى هاي ريهو نظ ديدهااى از ميان  هديد و نظريجامعه خود، به انتخاب  اصخ
ادى انديشه آورند كه با معارف اقتص مى پديداى از معارف اقتصادى را  زنند و مجموعه مى

و  علتبنابراين به همان ؛ كند، متفاوت است پژوهشگر ديگر كه در جامعه ديگر زندگى مى
به همان وضوح كه دو جامعه متفاوت غربى و اسلامى داريم، با دو علم متفاوت غربى و 

اى را تأسيس  ه اگر ـ بر فرض محال ـ بتوان نهادهاى علمىالبت ؛رو خواهيم شد هاسلامى روب
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هاى پژوهشگر را فرافرهنگى يا فرااجتماعى تربيت كنند، شايد بتوان در آن  انسان د كهكر
چنين  باور دارندشناسان  ا جامعهمع متفاوت سخن گفت؛ امصورت از علم واحد براى جوا

 برساخته زندگى اجتماعى خويش استطور عمده  بهوجود ندارد. انسان  در اصلانسانى 
 .)153ص ،1378(ترنر،  

  اقتصاد اسلامي موضوع ،مسلمان  جامعهانسان و 
آيد كه با  مي پديدآنگاه  ، علم اقتصاد اسلامي،رو  پيش وب نظري مقالهچاساس چار بر

هاي  رفتار و پديده كنش، مانند هاي زندگي مسلمانان، واقعيت دانش متعارف اقتصاد، روش
مهمي كه در اينجا  هاي پرسش *بيني و نيز كنترل و مديريت شوند. زندگي آنان، تبيين و پيش

طلبند آن است كه آيا اين چارچوب نظري و اين تعريف از اقتصاد اسلامي قائلاني  پاسخ مي
در ميان دانشمندان اقتصاد اسلامي دارد؟ و نيز ادبيات متعارف اقتصاد اسلامي تا چه ميزان 

  شكل گرفته است؟ ثير اين چارچوب نظري  و اين تعريف،أتحت ت
 در جايگاه صدرنخست، كافي است كه به ديدگاه شهيد  پرسشبراي پاسخ به 

 ق،1408 (صدر، (به معناي امروزين آن) توجه شود دانش اقتصاد اسلامي گذار بنيان
 باور داشت مكتب و علم اقتصاد با تفكيك مشهور خود بين صدرشهيد  ).331-330ص

زيرا  ؛مكتب اقتصاد اسلامي وجود دارد يابي به اكنون، امكان دست اسلامي هم ديدكه از 
سازگار بين معارف اسلامي و به طور و  مند نظاممكتب اقتصاد اسلامي با يافتن روابط 

يابي به علم  اما امكان دست؛ يابي است قابل دست اكنون خاص احكام فقهي اقتصادي هم
آيد كه با عمل و رفتار  مي پديدزيرا علم اقتصاد اسلامي آنگاه ؛ اقتصاد اسلامي وجود ندارد

احكام و اخلاق اسلامي در قلمرو مكتب  ها، ارزش اسلامي بر اساس باورها،  جامعه
بيني رفتارهاي  ، تبيين و پيشوصفبراي  (تجربي) علمي هاي همطالع  زمينه اقتصادي اسلام،

بر اساس اين رويكرد، روشن است كه علم  شود. مسلمان فراهم مي  اقتصادي فرد و جامعه

                                              
كـه   تر در اقتصاد اسلامي است ـ مبتني بر آن اسـت   رويكرد رقيب اين رويكرد ـ كه به نظر نگارنده رويكرد منطقي . *

  هـاي اقتصـادي زنـدگي همـه     ، واقعيتمعتبر اسلامي شناختعلم اقتصاد اسلامي علمي است كه با استفاده از منابع 
 ،1390 (رفيعـي آتـاني،  كنـد   مـي بيني  تبيين يا پيش اسلامي و يا غيراسلامي،  جوامع بدون تفاوت بين انسان و جامعه

  ).196ـ 171ص
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بنابراين،  اقتصاد اسلامي با علم اقتصاد با موضوع فهم رفتار اقتصادي مسلمانان برابر است.
جوامع و  ديگرهاي اقتصادي  علم اقتصاد اسلامي هيچ مسئوليتي براي فهم رفتار و واقعيت

نيز بر آن است كه رويكرد رايج ميان  احمد شوقي دنيا ها بر عهده ندارد. انسان ديگر
رفتار اقتصادي انسان  ،صاد اسلامي آن است كه موضوع علم اقتصاد اسلاميپژوهشگران اقت
علم اقتصاد اسلامي  نيز  منذر كهفدر ديدگاه  .)132ص ،1382شوقي دنيا، ( مسلمان است

  :عبارت است از
اسـلامي در محـيط     اي از مطالعات كه بر فـرض وجـود اصـول موضـوعه     بررسي محدوده 

ها و اخلاقياتي كه رفتار اقتصـادي زنـان و     وجود نظام ارزشاجتماعي ـ سياسي ـ قانوني و   
  .)162ص ،1385كهف، (  مبتني است كند، اسلامي هدايت مي  مردان را در جامعه

اقتصاد اسلامي  درباره، باور به همين تعريف را فراوانياز افراد  گفته  پيش  وي در مقاله 
  را رفتارهاي انسان مسلمان در جامعه اسلاميعلم اقتصاد  نيز موضوع ميرمعزي. كند نقل مي

  .)7ص ،1386ميرمعزي، ( داند اسلامي مي
دوم، نگارنده براي رديابي وجود چنين رويكردي در قلمرو اقتصاد  پرسشدر پاسخ به 

را  اقتصاد اسلامي فصلنامه علمي پژوهشيمنتشر شده از   اسلامي محتواي چهل شماره
اين بررسي   نتيجه بررسي كرده است. ادبيات اقتصاد اسلامي  بر جسته  عنوان يك نمونه به

اقتصادي   سازي نظريه دهد كه برخي از پژوهشگران اقتصاد اسلامي براي اسلامي نشان مي
انسان  هاي ويژگيانسان مسلمان را به جاي  باورمندها و خصوصيات  ويژگي كوشند مي

هاي اقتصاد متعارف  را با همان روش  ي آنمنطق هاي يجهآنگاه نت اقتصادي متعارف، بگذارند،
براي ؛ را در معرض آزمون تجربي قرار دهند  شوند تا آن كنند و لابد آماده مي استخراج مي

 كوشد مي» كننده در اقتصاد اسلامي مفروضات نظريه رفتار مصرف« در مقاله حسيني ،نمونه
براي مصرف در علم اقتصاد اسلامي استخراج  اي انسان مسلمان نظريه هاي ويژگيبر اساس 

همين روش را براي استخراج نظريه رفتار  ميرمعزي. )50ـ27ص، 1382(حسيني، كند
) معادل با رفتار 134ـ 103ص ،)الف(1383ميرمعزي، ( توليدكننده در اقتصاد اسلامي

 لاميعرضه نيروي كار در اقتصاد اس توليدكننده انسان مسلمان و نيز براي استخراج
 سرانجام) معادل با عرضه نيروي كار انسان مسلمان و 36ـ13ص ،)ب(1383ميرمعزي، (



 

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
مي

سلا
اد ا

تص
ي اق

هش
پژو

/ 
طاء

ع
 

اني
ي آت

فيع
الله ر

ا
  

24  

تعادل در بازار كار و استخراج عرضه كل  براي استخراج تعادل بازار كار مسلمانان در مقاله
  كار برده است. هب ،)30ـ9ص ،)ج(1383ميرمعزي، ( در اقتصاد اسلامي

بر » تجربي در اقتصاد و كاربرد آن در اقتصاد اسلاميهاي  آزمون« نيز در مقاله نظرپور 
رفتار انسان  دربارهاز علم اقتصاد اسلامي با تعيين فروضي  صدراساس تعريف شهيد 

 ،1384 ،(نظرپور كند تجربي در اقتصاد اسلامي را برجسته مي هاي هنقش مطالع مسلمان،
  .)44ـ11ص

 ،(پورفرج رفتار مسلمانان گرفته است نيز اقتصاد اسلامي را برابر با اقتصاد پورفرج 
  .)131ص ،1387
تقاضاي انسان مسلمان دانسته  نيز تقاضاي سازگار با مباني اسلامي را همان ييرجا 
  .)56ـ29ص ،1389 ،يي(رجا است

  نقد و بررسي اين رويكرد به اقتصاد اسلامي
ترين دستاورد مثبت رويكرد مورد بررسي كه علم اقتصاد اسلامي را فقط برابر با علمِ با  مهم

رفتار  دربارهمسلمان ـ و نه يك علم اسلامي   موضوع رفتار اقتصادي انسان و جامعه
  هر جامعه مانندتواند يا بايد  اسلامي مي  آن است كه جامعه داند، اقتصادي مطلق انسان ـ مي

 ؛براي فهم واقعيت زندگي خود و ناظر به نيازهاي خود داشته باشد ويژهديگري، علمي 
دانيم آن  بنابراين منطقي و مفيد نيست تا از يك علم واحد جهاني ـ به ويژه آنگاه كه مي

خاص غرب   علم اقتصاد كنوني برآمده از نيازها و اقتضائات جامعه و فرهنگ مانندعلم 
 ط،يسازي علم اقتصاد با شرا مرتبط علت ي ديگر بهكنوني است ـ سخن گفته شود. از سو

اسلامي   اسلامي توليد علم اقتصاد با اين رويكرد، براي جامعه  نيازها و اقتضائات جامعه
  ست:  ا رو هروب زير هاي لو اشكا ها دشوارياما همين رويكرد با ؛ مفيدتر خواهد شد

دهد ـ روش  سي نيز نشان ميمورد برر هاي لهكه مقادر چنين رويكردي ـ چنان )الف
شود و فقط موضوع  هاي دانش متعارف اقتصاد پذيرفته مي نظريهپردازي و تا حدي  نظريه

به  شود. جا مي هييد اسلام) جابأ(انسان مورد ت علم اقتصاد از انسان غربي با انسان اسلامي
  اي ملتزم باشند. توانند به چنين نتيجه رسد اكثر قائلان و عاملان به اين مبنا نمي نظر مي



 

ي/ 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

يت
ظرف

ي، 
مبان

 
يت

دود
مح

 و 
ها

 
... 
اي

ه
  

25  

انسان و جامعه غيراسلامي  دربارهاين رويكرد هيچ شناخت معتبر اسلامي  بر اساس )ب
امكان تحقق ندارد. در چنين صورتي بايد وجود چنين شناختي را از پايه منكر شد يا آنكه 

دانست. پيداست كه شق  كافيها و علوم غيراسلامي متعارف را براي شناخت آنها  شناخت
هاي غيراسلامي متعارف نيز  مباني اعتبار دانش آن  ن بروافزمعقول و مقبول نيست.  نخست،

واقعيت آن  گو باشد. اسلامي را پاسخ  شناسانه معرفت هاي لاشكا تواند نمي ،گوناگون عللبا 
 انسانهستي عالم و   و نيز گستره انسان مسببي حاكم بر عالم و و است كه نظام واقعي سبب
اردن، منتظر و ذكند ـ براي وجودداشتن و نيز اثرگ را نمايان مي  ـ كه معارف اسلامي آن

ثير أها و جوامع غيرمسلمان نيز تحت ت ماند. انسان مشروط به ايمان و كفر انسان نمي
را يا  ها تكنند كه بدون وحي آن واقعي ، زيست دنيوي خود را به سامان ميهايي تواقعي
انگارند، اما و در  نديده مي فقدان ايمان علت بينند يا به نمي ي شناختيها محدوديت علت به

علم  من) اثرگذارند.ؤ(كافر و م انسانوجود دارند و بر عالم و  در حقيقتهر صورت، آنها 
را در زندگي انسان ـ و نه فقط انسان  هايي تاسلامي مسئوليت نماياندن چنين واقعي

انسان در  همهشناختي هاي  همين محدوديت علت به ضمن آنكه مسلمان ـ بر عهده دارد.
   قابل شناخت نيست. در اصلهاي متعارف  دانش
غيرمعقول و غيرمقبول اين رويكرد آن است كه ملاكي براي  هاي يجهيكي از نت )ج

زيرا بايد پذيرفت كه علم اقتصاد غربي براي جوامع  ؛ماند ها و علوم باقي نمي حقانيت نظريه
هاي جداً متفاوت،  هنگتر از آن، به تعداد جوامع و فر ول و درست باشد، مهمخود آنها  معق
سو كه گستره و ضيق  ناپذير وجود خواهد داشت. از آن معقول و البته مقايسه علم متفاوت

شمار ميل  ها و جوامع نيز نسبي است، تعدد و تنوع علوم به سمت بي فرهنگ  محدوده
ناپذير معارف اسلامي ناسازگار است،  قانيت رقيباين موضوع ضمن آنكه با ح كند. مي

در حالي كه واقعيت خارجي از امكان و  ؛جهاني منتفي خواهد كرد  تفاهم را در جامعه  زمينه
  دهد. ديگر خبر مي از يك گوناگونهاي جوامع   نيز وقوع شناخت

ارتباط شناختي علم اقتصاد اسلامي را با اسلام و معارف  در اصلچنين رويكردي  )د
  بهره خواهد ماند. بنابراين علم اقتصاد از ظرفيت معرفتي اسلام بي؛ كند اسلامي قطع مي



 

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
مي

سلا
اد ا

تص
ي اق

هش
پژو

/ 
طاء

ع
 

اني
ي آت

فيع
الله ر

ا
  

26  

بر اساس چنين رويكردي علم اقتصاد اسلامي در بهترين وضعيت نيز فقط براي  )ه
جوامع غيراسلامي از آن هيچ بنابراين منطقي است كه  ؛جوامع اسلامي مفيد خواهد بود

  اي نبرند. بهره
رسد چنين رويكردي با متن نصوص ديني ـ به ويژه قرآن كريم ـ نيز كه  به نظر مي) و

 وندمن به خداؤها و جوامع غيرم ي است كه واقعيت زندگي انسانيها از گزاره سرشار
 اظ منطقياز لحواقعيت آن است كه وحي  ار است.گدهد، ناساز را توضيح مي متعال

نهايت شناختي در همين عرصه نيز تواناتر خواهد بود.   برخورداري از ظرفيت بي علت به
ـ كه بر  باورهايشو ها  پژوهشگرى نيز كه افق ديد خود را متأثرّ از مجموعه باورها، ارزش

 پذير و فهم و بيان آن مبتنى است هاى مشاهده تپردازى و خلق نظريه، گزينش واقعي نظريه
فراگيرتر و  ،تر عام هاي هقطع به نظريطور  بهكانون علم مطلق خداوندى برگرفته است،  ـ از

رى ـ  هاي نظ ترى نسبت به پژوهشگرى كه افق ديد خود را از مجموعه باورها و پايه صادق
وحى،  . كند گيرد، دسترسى پيدا مى محصول تجربه تاريخى و فرهنگى جامعه ـ خود مى

زند و  نهايت خداوندى پيوند مى و به نسبت بيشترى ذهن عالمان را به علم بى انسانذهن 
كند كه در  دعوت و هدايت مى ها يقتها و حق تبه مشاهده سرزمين وسيعى از واقعيرا  وي

وحيانى به  باورهايآيد. معارف و  در نمى انسان انديشهگاه به صيد  غير اين صورت، هيچ
بخشد كه  شده، مشككّ و متدرج مى بندى اى، سطح ن عميق، لايهچنا اى معنايى آن هر مشاهده

زندگى اجتماعى مبتنى بر وحى، هم  ى خطور كند.ذهن انسانِ مادممكن نيست به  در اصل
سازد و هم منطقه بسيار  متفاوت و متعالىِ متأثرّ از تعالى علم خداوندى را مى هاي هنظري

دهد كه امكان  قرار مى انسانا تحت سيطره عقل پذير ر هاى مشاهده تتري از  واقعي گسترده
بردارى ذهن ديگران  درآيد؛ و هم معنايى ژرف و  ندارد در چارچوب محدوده عكس

 ها هى ـ به مشاهدتر از ظرف و ظرفيت ذهن انسان ماد مشككّ ـ بسيار فراتر و فراخ
تمام برد تا  پيش مىبخشد و حتىّ بيان و زبان را نيز چونان زبان قرآن كريم تا معجزه به  مى

   هاى زبان را بردارد. تمحدودي
هاى  تاز خود دست يابد، بايد از محدوديبشر اگر بخواهد به فهم كامل و درستى 

كا به كانون علم فرازمانى، تواند با توسل و ات ش خارج شود. بشر مىخودساخته خوي
يچ فرهنگ و زيرا وحى برساخته ه ؛فرامكانى و فراتاريخى ـ وحى ـ آن را حل كند
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 ؛كند ت سقوط نمىبه ورطه محدودي هاى آن ت؛ در نتيجه، متأثرّ از محدودياجتماعى نيست
بنابراين اگر يك علم جهانى وجود داشته باشد، فقط علوم وحيانى خواهد بود. وحى، مولود 

طبيعت و آسمان و خالص  يى نيست و ماوراط هيچ فرهنگ و زندگى اجتماعى خاصشراي
ت وحى، اين يگانه محدوديزمينى و زمانى است.  هاي ويژگيها و  تيمحدود تماماز 

ى كلام در آيد كه اين امر نيز با اعجاب و اعجاز بيان ضرورت است كه بايد در قالب زبان و
عا هرگز به معناى ه اين ادالبت؛ هاى زبانى حل شده است تقرآن كريم براى گريز از محدودي

 باورمندانى تبرئه جرمِ عدم توفيق عملى پيروان و و حت بالفعلِ اين علم واحد جهانىوجود 
 به وحى در اين عرصه نيست!

 باره اينبرجسته و معاصر قرآن كريم در  ر، مفس)31، ص1388(آملى جوادىاللّه  آيت
  د:نويس مى

اعصار است؛ پهنـه زمـين و گسـتره زمـان،      تمامها در  انسان تمامقرآن كريم كتاب هدايت  
هدايت قرآن تا آنجـا كـه مـرز     حوزه نورافشانى خورشيد هماره تابان قرآن كريم است. نور

. )31: ر(مـدث  »للبْشرَِ و ما هـو إلِّـا ذكـْرٌ لّلعْـــلمَينَ      ومِاهى إلِّا ذكرْىَ«تابد:  ت است مىبشري
در تبيين قلمـرو   خداى سبحان ا نژادى ويژه ندارد.اختصاصى به عصرى خاص يا اقليم ي

اين رسـالت  بنابر ؛) 28 :(سبأ »ومĤ أَرسلنْـَك إلِّا كĤَفّةً لّلنّاسِ: «فرمايد مى رسالت پيامبر اكرم
افـراد   تمـام نيـز   وي  جهانى و جاودانه و قوم ويشمول و ابدى، و كتاب  آن حضرت جهان

 تمـام نيز گستره عالمين و  قلمرو انذار پيامبر اكرم. حجاز؛ نه گروهى از مردم هستند بشر
ـالمَينَ نذَيراً عبده  تبَارك الذّى نزَّلَ الفْرُْقَانَ علَى« :فى شده استافراد بشر معر  »ى ليكُونَ للعْـ

) كتابى كه براى هدايت همگـان نـازل شـده و از نظـر وسـعت حـوزه رهنمـود،        1: (فرقان
بان و بيگـانگى بـا   كس نارسايى ز هيچ الف) باشد:  داشتهاست بايد دو ويژگى  شمول ن اجه

محتوايش براى همگان مفيد و سودمند بـوده،   ب) ؛راه فهميدن خود نبيند فرهنگ آن را سد
   نياز نباشد. احدى از آن بى

يگانه زبانى كه عامل هماهنگى جهان گسترده بشرى است، زبان فطرت است كـه فرهنـگ    
اعصار و امصار است و هر انسانى به آن آشـنا و از   تمامها در  انسان تمامعمومى و مشترك 

تواند بهانه بيگـانگى بـا آن را در سـر بپرورانـد و دسـت       مند است. هيچ فردى نمى آن بهره
آفـرين آن را از   كه خداى فطـرت  رسد هاى استوار آن نمى اك و پايهتطاول تاريخ به دامن پ

فَأَقم وجهك للديّنِ حنيفًا فطرَْت اللّه التّى فَطرََ النّاس عليَهـا  «: استهر گزندى مصون داشته 
ِّيّنُ القْيَمالد كَذل خَلْقِ اللّهيلَ لدَقرآن در اين مقـال، لغـت و    مراد ما از زبان .)30 : روم(  »لَاتب
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ادبيات نيست؛ زيرا روشن است كه معارف قرآن كريم در چهره لغت و ادبيـات عربـى بـر    
ات عربى با لغت پيش از فراگيرى زبان و ادبيزبانان،  است و غير عرب شدهها نمودار  انسان

فرهنـگ   گفـتن بـه   بـودن آن، سـخن   مراد ما از زبان قرآن و مردمى هستند؛ قرآن كريم ناآشنا
و در  هسـتند   ات از يكـديگر بيگانـه  هـا گرچـه در لغـت و ادبي ـ    ست. انسانمشترك مردم ا

امـا در فرهنـگ انسـانى كـه همـان       ؛هاى قومى و اقليمى نيز با هم اشتراكى ندارنـد  فرهنگ
و قرآن كريم بـا همـين فرهنـگ بـا      هستند فرهنگ فطرت پايدار و تغييرناپذير است، با هم

هاست و رسالت آن شكوفاكردن  ، فطرت انسانكريم مخاطب قرآن .يدگو ها سخن مى انسان
پـذير   امكـان عمـوم بشـر    برايرو زبانش براى همگان آشنا و فهمش  هاست و از اين فطرت

اسـت ـ    وحـدت خـداى سـبحان     يشگاه وحى و رسالت ـ كه ظهور تـام  است؛ زيرا در پ
، آداب و هـا  تاقلـيم، عـاد  د زبان، نژاد، ورت، محكومِ وحدت سيرت است و تعدكثرت ص

  .حاد فطرت درونى استمقهور ات ديگر عوامل گوناگون بيرونى،
 بيني رفتار اقتصادي تر آن است كه به جاي آنكه فقط تبيين و پيش بنابراين بهتر و منطقي

بيني رفتار اقتصادي  ، تبيين و پيششودداد  انسان مسلمان موضوع علم اقتصاد اسلامي قلم
داد  موضوع اقتصاد اسلامي قلم منابع معتبر اسلامي شناخت،  تمامستفاده از با ا مطلق انسان

 خواهد بود.برابر كه در اين صورت علم اقتصاد اسلامي با علم حقيقي و كامل اقتصاد  شود
دهد خود را محدود و منحصر در  علمي كه ضمن آنكه رفتار انسان مسلمان را توضيح مي

اقتصاد اسلامي،  به نظر من،« با صراحت نوشته است: ءانس زرقاكه چنان سازد. آن نمي
كند.  مطالعه مي بشري اعم از اسلامي و غيراسلامي  هاي اقتصادي را در سراسر جامعه پديده

 ).123ص ،1382 (انس زرقاء، و سنت پشتيباني شود كريم تواند از سوي قرآن اين بحث مي

  گيري بندي و نتيجه جمع
 اثرو نهادگرايي  چارچوب دو مكتب اقتصاد نئوكلاسيك در شد رو كوشيده  پيشمقاله   در

ها و جوامع،  داده شود. بر اساس اين مبنا با تفاوت فرهنگدانش اقتصاد نشان  فرهنگ بر
خواهد آمد. بر اين اساس علم اقتصاد اسلامي با علم اقتصاد با موضوع  پديدعلم متفاوت 

 هايدر مقاله نشان داده شد كه با توجه به انتقاد .خواهد بودبرابر جامعه و انسان مسلمان 
گيري علم اقتصاد اسلامي بر اساس آن رويكرد جامعي  شكل در اصلوارده بر اين رويكرد، 

بر اساس  صورت، اما و  در هر ؛معناي علم اقتصاد مسلمانان خواهد بود هر چند به ؛نيست
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نيز  صاد يعني انسان وقتعلم ا تر اسلام از موضوع شناخت كامل علت بههمين رويكرد نيز 
تحقق علم ـ  برخلاف معارف بشريـ طرت مشترك انساني فمعارف اسلامي بر  يابتنا

 پردازي بر اينكه نظريه سرانجام است.تر پذير چارچوب معارف اسلامي امكان جهاني در
 موجود درعلمي   دهد كه ذخيره ها و مباني فرهنگي دانش اقتصاد اين مكان را مي اساس پايه

يك دانش برآمده  ديداسلامي ـ از  قلمرو اقتصاد مخزن رابطه متقابل فرهنگ و اقتصاد، در
    برداري شود. از فرهنگ و جامعه اسلامي ـ نيز بهره

  و مĤخذ منابع
 ؛باقر پرهام ترجمه ؛شناسي مراحل اساسي سير انديشه جامعه ؛ريمون آرون، .1
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 در يملاحظات: ياسلام اقتصاد و ياقتصاد يساز يبوم« ؛درخشان، مسعود .11
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